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از کاظم نيکخـواه شـروع       : ايسکرا
ــم    ــکــن ــاســي حــزب           .  مــي ــر ســي ــت دف

 اکـتـبـر      ۷ کمونيست کارگري بتاريـخ      
بيـانـيـه دفـتـر        “ بيانيه اي تحت عنوان  

سياسي پـيـرامـون مسـئلـه مـلـي در                
” کردستان و تحرکات ناسيوناليسـتـي   

چه شد که دفترسـيـاسـي    .  منتشر کرد 
حزب تصميم گرفت چنين بيانيه ايـي         

 را صادر کند؟
 

اول خـوب اسـت         : کاظم نيکخواه 
اشاره کنم که ايده اوليه اين بيـانـيـه از          
حسن صالحي بود کـه پـيـش نـويـس              

بهر حال تاکيد اسـاسـي     .  آنرا ارائه داد  
اين بيانيه نشان دادن راه حل رفع ستـم     
ملي و اعمال تبـعـيـض و سـتـمـگـري              
توسط دولتهـاي حـاکـم بـر مـردم در                

ــردســتــان اســت       ــک پــايــه          .  ک ايــن ي
هميـشـگـي سـيـاسـت مـاسـت و مـا                   
هميشه براي آن تلاش  و مبارزه کـرده     

در عين حال دليل اينکه الان ايـن  .  ايم
بيانيه را تصـويـب کـرده ايـم اسـاسـا                 
اينـسـت کـه مـقـابـل تـحـرکـات تـازه                   
جريانات ناسيوناليستي کرد که بنظـر     
ما از ستم مـلـي يـک دکـان سـيـاسـي                 
براي خود بـاز کـرده انـد بـايسـتـيـم و                  
پرچمـي بـه دسـت مـردم بـدهـيـم کـه                   
ــراي                حــقــوق خــودرا بشــنــاســنــد و ب
خواستهاي مشخص و روشـنـي دفـاع        

کننـد کـه واقـعـا آنـهـا را از سـتـم و                        
مــحــرومــيــت و تــبــعــيــض خــلاص             

ما جريانات ناسيونـالـيـسـت     .  ميکند
کرد را مستقل از طـول و عـرضـشـان             
نماينده مردم کردستان در هيـچ کـدام         
از کشورهاي سوريه و ايران و عـراق و       

چرا کـه خـواسـتـهـاي          . ترکيه نميدانيم 
اساسي اين مردم را مطلقا نمايندگـي        

ستم ملي توسط دولـتـهـاي    .  نميکنند
بورژوايي يک واقعيت آشکار و عـيـان       

مردم کردستان .  در اين کشورها است   
مــحــروم تــريــن بــخــشــهــاي مــردم را            
تشکيل مـيـدهـنـد کـه زيـر سـرکـوب                
سـيـاسـي و اخـتــنـاق و مـحـرومـيــت                 

امـا  .  اقتصادي جـدي اي قـرار دارنـد          
ناسيوناليستها امرشان خلاص کـردن      
مردم از محروميت و تبعيض و سـتـم    

براي نمونه آيا تاکنون شـنـيـده    .  نيست
ــات                 ــان ــد کــه هــيــچــکــدام از جــري اي

کـرد  " ناسيواليست که اين همه سنگ       
را به سينه مـيـزنـنـد يـک          "  و کردستان 

کلمه بطور مشخص بـگـويـنـد مـردم            
کردستان حق دارند خودشان آزادانه و        
جمعي در مورد سرنوشتشان تصمـيـم       
بگيرند؟ يا همه آحاد مردم حق دارنـد     
از رفاه و مسکن و تحـصـيـل رايـگـان           
برخوردار شوند؟ يـا مـردم کـردسـتـان            
حق دارند از آزادي بـي قـيـد و شـرط                 
بيان و اعتصاب و تـجـمـع و تشـکـل               
ــه ايــن                ــد؟ جــواب ب ــرخــوردار شــون ب

تـمـام   .  سوالات کامـلا مـنـفـي اسـت          
تبليغات اينها اينـسـت کـه اگـر آنـهـا              
يعني همين جريانات ناسيونـالـيـسـت         

" دولـت کــردي   " بـه قـدرت بــرسـنـد و             
تشکيل دهند، مشقـات مـردم تـمـام           

يـک  .  که اين يک دروغ اسـت     . ميشود
نمونه اش هـمـيـن تـلاـشـي اسـت کـه                  

به ابتکـار  "  کنگره ملي کرد"تحت نام  

بــارزانــي و احــزاب کــرد عــراقــي بــه              
ايـن کـنـگـره يـک          .  جريان افتاده اسـت   

کلمه بطور مشخص امر رفـع سـتـم و         
محروميـت بـر مـردم را در دسـتـور                 
نگذاشـتـه امـا آشـکـارا از آشـتـي بـا                   
دولتها سخن ميگويند و ميخواهـنـد       
دولتهايي مثل جمهـوري اسـلامـي و          
دولـت تـرکــيـه و عــراق و سـوريــه را                  
دوست مردم جا بزنند و با نماينـدگـان     
آنان در اين کـنـگـره کـذايـي  عـکـس                 
بگيرند و در واقع مردم را بـا دولـتـهـا        

اين بيـانـيـه حـرکـتـي در           .  آشتي دهند 
اين را هـم    .  مقابل اين نوع تقلاهاست 

همينقدر اشاره کنم که بـنـظـر مـن بـه           
دليل خودآگاهي وسيع در بـخـشـهـاي         
ــه                 ــت ب ــان نســب ــردســت ــف ک ــل مــخــت
سياستـهـاي ارتـجـاعـي ايـن دولـتـهـا                
عليرغم سرمايه گذاري جـدي اي کـه           
نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـت بـراي ايـن                

به جايي "  کنگره"کنگره کرده اند، اين  
نخـواهـد رسـيـد و شـکـسـت خـواهـد                  
خورد و نهايتش ايـنـسـت کـه بـه يـک                
 نهاد و تجمع فرمال تبديل خواهد شد

 
 -جـنـگ  -سيکل مذاکره  : ايسکرا

مذاکره همواره جزء لايتجزاي جنـبـش    
ناسيونـالـيـسـتـي در کـردسـتـان بـوده                

چـه چــيـز تــلاـشـهـاي جـنـبــش              .  اسـت 
ناسيوناليستي در دوره حـاضـر را بـا             

 دوره هاي قبل متمايز مي کند؟
 

مـحـمـد      : محمد آسـنـگـران     
 تحولات منطقـه و تـغـيـيـر          : آسنگران

اوضاع جهاني جـابـجـايـي نـيـروهـا و                
اتحـادهـا و افـتـراقـهـاي امـروز بـيـن                  
دولتهاي منطقه و نيروهـاي سـيـاسـي        
همگي با گذشتـه فـرق کـرده اسـت و               
مذاکره و جنگ احزاب ناسيوناليست      
کرد هم معاني متفـاوتـي پـيـدا کـرده           

اما موضوع اصـلـي در مـيـان         .  است
ناسيوناليسـتـهـاي کـرد امـروز چـراغ             
سبز نشان دادن به دولتهاي مـربـوطـه           

. است که مورد توافق همه آنهـا اسـت     
اين تغيير رويکرد احزاب اين جـنـبـش     
است که امروز تـحـت عـنـوان ارسـال              

فرمول "  پيام صلح به دولتها و ملتها" 
در يـک دوره تـلاش         .  بندي شده اسـت   

همه آنها اين بود که توجه آمريـکـا را           
به خود جلب کنند و به کمک آمريـکـا         
بــتــوانــنــد ســهــمــي از قــدرت را در                
کشــورهــاي مــربــوطــه، عــايــد خــود           

امروز با توجه به افـول نـقـش        .  نمايند
آمــريــکــا در مــنــطــقــه و شــکــســت              
سياستـهـايـش در عـراق و سـوريـه و                 
افغانستان جريانات نـاسـيـونـالـيـسـت           
کرد مثل قبل نميخواهند هـمـه تـخـم         
مرغهايشان را در سبد آمـريـکـا قـرار         

آنـــهـــا راه ســـر راســـت و                .  دهـــنـــد
براي سـهـيـم شـدنشـان در           " واقعبيانه" 

قـدرت را نــزديـکــي و مصـالــحـه بــا                
به همـيـن   .  دولتهاي مربوطه ميدانند 

دليل پيام صلح و آشتي کنگـره مـلـي       
کرد قرار است به اين استراتژي کـمـک         
کــنــد کــه راه مــذاکــره و ســازش و                   
معامله با دولتهاي مربوطـه را پـيـدا         

اين جريانات اگر تا ديروز و در   .  کنند
يــک دوره چــنــد ســالــه رو بــه قــبلــه                  

نماز ميـخـوانـدنـد     )  آمريکا(آمالشان  
. امروز قـبلـه هـاي مـتـفـاوتـي دارنـد               

حکومتهـا در پـايـتـخـت کشـورهـاي              
 . مربوطه قبله تازه آنها شده اند

  
با اين سـيـاسـت مـيـخـواهـنـد بـا                
دولتهاي سرکوبگـر مـردم کـردسـتـان           

ــد             . وارد مــذاکــره و مــعــاملــه بشــون
بارزاني و اوجلان و طالباني به شـدت        
ــا                 ــحــه ب طــرفــدار مــذاکــره و مصــال

. دولتهاي سرکوبگرمـرکـزي هسـتـنـد        
بارزاني و طالباني چون در کـردسـتـان       
عراق به مدينه فاضله خود رسـيـده و          
سهمي از قدرت را عـايـد خـود کـرده              
اند، بـنـابـرايـن امـروز در مـوقـعـيـت                  
ديگري درمورد ايـن مسـائـل اظـهـار            
نظر ميکنند وميخواهند با دولتهـاي    
هـمـسـايـه دوسـت بـاشـنــد و مـنـافــع                  
مشترکي با آنها دارند و دنبال همـيـن         

ک هـم  . ک. اوجلان و پ.  منافع هستند 
ــروزي در جــنــگ                      ــي ــد از پ ــا امــي ن
مســلــحــانــه تــلاش مــيــکــنــنــد هــر             
امتيازي که مـيـتـوانـنـد بـدهـنـد، بـه                 
شـرطـي کـه اوجــلان از زنـدان بـيــرون                
بيايد و گوشه اي از قدرت در تـرکـيـه          

آنــهــا مــثــل     .  ک بشــود   . ک. عــايــد پ   
گذشته نه از استقلال کـردسـتـان و نـه              
حتي از خـودمـخـتـاري و فـدرالـيـسـم               

 در مورد مساله ملي در کردستان و تحرکات ناسيوناليسيتي                 
 

 ميزگرد ايسکرا با کاظم نيکخواه، محمد آسنگران و حسن صالحي          
 پيرامون بيانيه دفتر سياسي حزب کمونيست کارگري      

 ۶۹۸  ضميمه     

 ۲  صفحه 
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 ۱ از صفحه  
. هم حرفي به ميـان نـمـي آورنـد        ... و  
ک همين سياسـت را در مـورد          . ک. پ

دستور .  ايران هم ميخواهد پيش ببرد  
اوجلان به پژاک کـه در آخـريـن ديـدار               

پ . د. خود بـا نـمـايـنـدگـان حـزب ب               
پژاک بايد بـرود    " ابلاغ کرد اين بود که  

با جـمـهـوري اسـلامـي وارد مـذاکـره               
د حـــزب مـــتـــحـــد        .  ي. پ"!  بشـــود

ک در کــردســتــان ســوريــه هــم            . ک. پ
مدتها است که در جبهه بشار اسـد و        

 . جمهوري اسلامي قرار گرفته است
 

اما اجراي ايـن سـيـاسـت اوجـلان            
در ايـران فــقـط يــک بـلـوف سـيـاســي                 

زيـرا پـژاک بـه عـنـوان            .  ميتواند باشد 
ک در کـردسـتـان        . ک. شاخه ايـرانـي پ     

ايران نيروي ريشه داري نيست و هـيـچ     
تحول سياسي معيني هم بـا ابـتـکـار            

تبلـيـغ و تشـويـق         .  آنها ممکن نيست 
پژاک از جـانـب اوجـلان  کـه بـرود بـا                   
!جمهوري اسلامي وارد مذاکره بشود    

؟ فقط در يک صورت ميتواند جـنـبـه       
عملي به خود بگيرد آنهم تبديل شـدن    

ک . ک. پژاک يا همان بـخـش ايـرانـي پ          
بــه بــخــشــي از ســپــاه پــاســداران در               

ــران اســت         ــان اي ــژاک     .  کــردســت ــر پ اگ
بخواهد از جانب جـمـهـوري اسـلامـي          
جدي گرفته شود اين تنها راه عـمـلـي         
و ممکني است که با لباس کـردي بـه      
بخشي از سپاه تـبـديـل بشـونـد و در                
معيت آنـهـا عـلـيـه مـردم کـردسـتـان                 

در غير اينصورت پـژاک در      .  بجنگند
کردستان ايران نه از جانب مردم و نـه          
از جانب جريانات سياسي و طبعـا نـه       
از جانب جمهوري اسلامي هـم جـدي          
گرفته نميشود و منشا اثري نخـواهـد       

پــژاک بــه انــدازه هــمــان عــبــدل            .  بــود
رحــمــان حــاج احــمــدي رهــبــر دکــور            

پـژاک  .  مانندش جدي و با نفـوذ اسـت     
و حاج احـمـدي بـه عـنـوان رهـبـر آن،                 
ــقــش                     ــي و ن ــون ــيــش از حــد کــارت ب

. ک را بازي ميکنند. ک. کاريکاتور پ 
حزب برادرشان در کردستان عـراق در       
جـريـان انـتــخـابـات اخـيــرهـم هــمـيــن                
کاريکاتور بودنـش را بـخـوبـي نشـان             

 . داد و احتياجي به استدلال نيست
بنابرتوضيحات فوق سـه جـريـان         
ــفــوذ در جــنــبــش                        اصــلــي و بــا ن
ناسيوناليستي کرد، يعـنـي بـارزانـي،          
اوجلان و طالباني مـيـخـواهـنـد هـمـه           
جــــريــــانــــات جــــنــــبــــش قــــومــــي           
ناسيوناليستي کرد را حول مـذاکـره و       
سـازش بـا دولـتـهــاي مـربـوطـه شــان                

کنگره مـلـي     .  متحد و منسجم کنند   

کرد قرار اسـت بـرگـزار شـود کـه ايـن                
ايـن جـهـت      .  سياسـت را دنـبـال کـنـد           

گيري در قدم اول کمـک مـيـکـنـد کـه                
اين سه جـريـان خـواسـت و سـيـاسـت                 
خود را به هـمـه احـزاب ايـن جـنـبـش                  
بقبولاننـد و در قـدم بـعـدي زمـيـنـه                   
دوستي و هماهنگي آنها با دولـتـهـاي     

مـعـنـي ايـن       .  منطقه را فراهم کـنـنـد       
سياست در کردستان عراق و ترکيـه و     

ايـنـکـه ايـن       .  سوريه مشـخـص اسـت       
سياست در کردستان ايران چه مـعـنـي      
مشخصي به خود ميگيـرد بـه نـقـش          
احــزاب ســيــاســي ايــن جــنــبــش در               

مـن  .  کردستان ايران مربوط مـيـشـود     
فـکـر مـيــکـنــم بـا تـوجــه بــه فضــاي                  
عــمــومــي اپــوزيســيــون ايــران عــلــيــه         
ــزاب              ــي احــ ــهــــوري اســــلامــ جــــمــ
ناسيوناليست کرد در کردستـان ايـران      
نميتوانند و زمينـه ايـنـرا نـدارنـد کـه              

 . اين سياست را پيگيري کنند
 

در بيانيه آمده اسـت کـه         : ايسکرا
جريانات بورژوا ناسـيـونـالـيـسـتـي در           
کـردسـتـان نـمـي تـوانـنـد جـوابـگــوي                 

 مسئله کرد باشند؟ چرا؟  
 

البتـه در بـيـانـيـه            : حسن صالحي 
گفته نشده است که جـريـانـات بـورژوا        
ناسيوناليستي نـمـي تـوانـنـد جـوابـي             

پاسـخ  .  براي مسئله کرد داشته باشند   
ناسيوناليسم کرد يـک پـاسـخ بـورژوا             
مابانه و ناظر بر مـنـافـع ايـن طـبـقـه                 

. ايـن پـاسـخ فـدرالـيـسـم اسـت              .  است
اينکه فـدرالـيـسـم چـقـدر مـي تـوانـد                  
پاسخ واقعـي بـه مسـئلـه کـرد بـاشـد                 
موضوعي است که اميدوارم دوستان      

آنچه کـه  .  ديگر به آن مفصلا بپردازند   
در بيانيه بـدان اشـاره شـده اسـت ايـن               
است که از تحرکات ناسيونـالـيـسـتـي          
حتي در مبارزه براي رفع سـتـم مـلـي            
آبي براي مردم گـرم نـمـي شـود و راه                
حلهاي آنها بـجـاي ايـنـکـه زخـمـي را                

 .التيام دهد آن را عميق تر مي کند
 

ببينيد آش ناسيونـالـيـسـيـم کـرد            
آنقدر شور اسـت کـه حـتـي احـزاب و                
سازمانهاي متعدد متـعـلـق بـه خـود            
اين جنـبـش مـرتـبـا هـمـديـگـر را بـه                    

مـتـهـم    "  خيانت  به منافع ملي کـرد      " 
وقـتــي سـرگــذشـت ايــن         .  مـي کـنــنـد     

جنبش را مرور مي کنيد مي بيـنـيـد          
که مثلا احـزاب اصـلـي و مـهـم ايـن                 
جنبش چگونه با همدستي دولـتـهـاي         
سرکوبگري نظير ايران و عـراق عـلـيـه        

همـيـن   .  مردم کردستان عمل کرده اند 
آقاي بـارزانـي کـه شـوگـردان کـنـگـره                
ملي کردستان شـده اسـت کسـي بـود            

قـيـاده   " که با همدستي چـمـران جـلاد            
را عليه جنبش انقلابي مـردم   "  موقت

کـردسـتـان ايـران سـازمــان داد و چــه                
جنايات وحشتناکي که ايـنـهـا عـلـيـه           
مردم بپاخاسته کـردسـتـان مـرتـکـب             

و يا مگر همينها نبـودنـد کـه      ! نشدند
 به ياري ارتـش بـعـث،      ۱۹۹۶ در سال  

حسـن عـلـي      " و نيروهاي تحت فرمان     
يعني همان علي شـيـمـيـائـي      " (مجيد

شهرهاي اربيل و سليمـانـيـه    )  معروف
و يـا از آنـطـرف          .  را به خون کشيـدنـد     

مگر اين جماعت طالباني و اتحـاديـه    
مهيني نبود که در مقابل بارزاني هـا     
ــراي دفــاع از                  ــاســداران ب از ســپــاه پ
سليمانيه کمک گرفت و افراد وابسـتـه       
به پارتي و بارزاني را اعدام خـيـابـانـي       
کــردنــد؟ جــنــايــات حــزب دمــکــرات         
ــيــه آزاديــخــواهــان و              کــردســتــان عــل
کمونيستها را مگر کسـي فـرامـوش           

حـکـومـت    " کرده است؟ همين امـروز       
حــاضــر نــيــســت     "  اقــلــيــم کــردســتــان    

محاصره اقتصادي کردستـان سـوريـه        
را ملغي کند تا حداقل اجناس مـورد      
نياز مردم به اين منـاطـق بـرسـد چـرا              
که نمي خواهد موقـعـيـت حـکـومـت            

فـاکـت و     !  خود را به خـطـر بـيـانـدازد           
نکته اينجـاسـت کـه      . نمونه زياد است 

وجود سـتـم مـلـي نـاسـيـونـالـيـسـم و                   
مبارزه نـاسـيـونـالـيـسـتـى را بـوجـود                 
مياورد و طبعا زنده نگه ميدارد ولـي   
ناسيوناليسم نسخـه رفـع سـتـم مـلـي              

اين ناسيونالـيـسـم بـه لـحـاظ            .  نيست
سياسي نماينده طـبـقـه سـرمـايـه دار              
کردستان در قرن بيست يکم و نـه در            
دوره هاي نهصت هـاي مـلـي در بـدو            
رشد و تکامل سرمـايـه داريسـت کـه            
ذره اي ترقي خواهي و حرکتي به جلـو    

مبـارزه نـاسـيـونـالـيـسـم           .  داشته باشد 
کرد از اين نظر هيچ ربطي به رفع آلام       

. و دردهــاي مــردم کــردســتــان نــدارد         
صحبت بر سر سهم خواهي بـورژوازي      

. کـردسـتــان در قـدرت دولـتــي اســت             
بورژوازى کرد فقط در پـي امـکـانـى             
است براى ادامه چـک و چـانـه زدن و                
امتياز گرفتن از دولت مـرکـزى و نـه            

طرف اگر دستش به جايـي  .  چيز ديگر 
وصل شود به آرزوهايش رسيده اسـت         
و به درد و رنـج مـردم کـردسـتـان هـم               

ايـن در عـيـن حـال           .  اعتنـايـي نـدارد     
بــورژوايــي اســت کــه هــمــه عــنــاصــر           
ارتجاعي و خرافي و گنديده سـرمـايـه        

ضـد  .  داري معاصر را در خـود دارد          
ضــد  .  ضــد زن اســت       .  آزادي اســت   
. ضـد مـدرنـيـسـم اسـت          .  کارگر است 

دسـتـش در دسـت مـذهـب و خـرافــه                 
هر جا به قدرت رسيـده در زيـر        .  است

سايه اش اسلامي هـا را رشـد داده و            
به جان مردم کردستان انداخـتـه اسـت           

 ... و 
 

جريانات نـاسـيـونـالـيـسـتـي کـرد              
بيشتر به گذشتـه جـامـعـه کـردسـتـان              
تعلق دارند، نه قادر بـه درک مسـائـل           
نو جنبـش و جـامـعـه هسـتـنـد و نـه                    
ياراى ارائه پاسخ و راه حلـى در قـبـال            

اينها هر وقـت کـه       .  اين مسائل دارند 
مي خـواهـنـد خـود را بـه واقـعـيـات                   
دنـيــاي امــروز وقــف دهــنــد هــر چــه              
بــيــشــتــرخــود را در کــنــار ارتــجــاع              
بورژوازي جهاني قـرارداده انـد تـا در             
پس شليک مـوشـک هـاي کـروز و بـه                
قيمت انهـدام و زيـر و رو کـردن کـل                  
شيرازه مدني و سـاخـتـار اقـتـصـادي              

بـه  "  غير کردنشين" بخش هاي عمدتا   
نان و نوايي بـرسـنـد و سـپـس عـلـيـه                   

.  همان مردم  کرد زبـان عـمـل کـنـنـد              
 .  شرم آور است ولي حقيقت دارد

 
فکر مي کنيد سرنـوشـت    : ايسکرا

کنگره ملي کرد که در اين قطعـنـامـه      
نيز بدان اشاره شده است به کـجـا مـي        

 انجامد؟
 

مـحـمـد      : محمد آسـنـگـران     
کنگره مـلـي کـرد قـبـل از              :  آسنگران

شـکـسـت    .  تولد شکست خورده اسـت    
خورده است زيرا پيام اصـلـي کـنـگـره           

پـيـام آشـتـي بـه          " مذاکره با دولتها و       
بـا  .  تعريف شده بـود   "  دولتها و ملتها 

بــه بــن بســت رســيــدن رونــد ســازش              
ک و دولت ترکيه امـيـدي بـراي        . ک. پ

قـرار بـود     .  اين سياست نـمـانـده اسـت        
کنگره مـلـي کـرد مـهـر تـايـيـدي بـر                   

ک و دولــت     . ک. سـيـاسـت مـذاکـره پ         
ترکيه بزند که بارزاني و طالبـانـي هـم       
براي اين سـنـاريـو تـاريـخـا فـعـالـيـت                  

بــويـژه بـارزانــي     .  زيـادي کــرده بــودنـد      
ک بود . ک. مشوق دو طرف ترکيه و پ 

که با هم مذاکره کـنـنـد و مصـالـحـه               
ک و   . ک. بن بست مـذاکـره پ      .  نمايند

دولت ترکيه دليل اصلي شکست ايـن        
رقــابــتــهــا و مــنــافــع        .  تــجــمــع اســت   

ــات               ــانـ ــريـ ــن جـ ــيـ ــمـ ــاوت هـ ــفـ ــتـ مـ
ناسيوناليست کرد در کردستان را هـم      

نـا  .  بايد به اين فـاکـتـور اضـافـه کـرد             
اميدي نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا از نـتـايـج                  

ک و دولت ترکيه عـمـلا   . ک. مذاکره پ 

زير پاي اميد به کنگره مـلـي کـرد را              
هم سست کرده و اميد چندانـي بـه آن         

تشويق و تـرغـيـب پـژاک       .  نمانده است 
از جانب اوجلان که گفته پژاک برود بـا    
جمهوري اسلامي وارد مذاکره بشـود       
بيش از اينکـه امـيـدي بـه نـتـايـج آن                  
داشته باشد، تبليغاتي است کـه غـيـر        
مستقيم به ترکيـه مـيـگـويـد اگـر بـا                 

ک ناچار . ک. ک سازش نکنيد پ. ک. پ
است به دامن جمهوري اسلامي پـنـاه       

اخيرا يکي از مـقـامـات دولـت        .  ببرد
ترکيه گفته بود جمهوري اسلامـي در     

ک و دولت ترکيـه  .ک.مسير مذاکره پ 
دخالت مخرب ميکـنـد، مـنـظـورش           
همين بـود کـه اوجـلان اخـيـرا بـه آن                    
اشاره کرده است و پژاک را تشـويـق بـه       
مذاکره با جمهـوري اسـلامـي نـمـوده             

ک . ک. اينجا پژاک اسـم رمـز پ        .  است
اسـت کـه مــيـخــواهــد بــه جـمــهــوري              

بــن بســت    .  اســلامــي نــزديــک بشــود      
مذاکره اوجلان و دولـت تـرکـيـه و نـا               
اميدي به نتـايـج کـنـگـره مـلـي کـرد                  
مستقيما  در عين حال به سـرنـوشـت            
سوريه و نقش و سياست دولت ترکـيـه    

بنابر اين ميتوان گـفـت   .  بستگي دارد 
که کليد شکست يا پـيـروزي کـنـگـره             
مــلــي کــرد نــه در دســت جــريــانــات              
ناسيوناليست کرد و سـيـاسـت آنـهـا،            
ــرکــيــه و                   بــلــکــه در دســت دولــت ت
تــحــولاتــي اســت کــه ايــن دولــت در             

پيام و فـراخـوان   .  سوريه دنبال ميکند  
کنگره اسلامـي  "اوجلان براي تشکيل  

يکي از نتايج شکسـت و    "  دمکراتيک
. نا اميدي به کنگره ملـي کـرد اسـت            

زيرا اوجلان با اين رويکرد ميـخـواهـد      
او هــم بـه دولــت        .  دو نشــان را بــزنـد       

ترکيه دارد نشان ميدهـد کـه اگـر راه             
ک را ببندد آنها آپشـن  . ک.سازش با پ 

ديگري هم پيشرو دارند و آن پيوسـتـن    
" دمـکـراتـيـک    " به جريانات اسـلامـي        

از نظر اوجلان ظاهرا جمـهـوري    .  است
اسلامي يکي از آن جريانات اسلامـي      

و هـم بـه بـارزانـي           .  دمکراتيک اسـت   
ميگويد در کنـگـره مـلـي کـرد جـاي              

بدهد اگر نه آنها بـه    . ک.بيشتري به پ 
 . جريانات اسلامي خواهند پيوست

 
در بيانيه به شرايـط ويـژه       : ايسکرا

کردستان ايران و حضور يـک جـنـبـش            
سوسياليستي و انـقـلابـي در مـقـابـل             
جنبش ناسـيـونـالـيـسـتـي اشـاره شـده               

کلا اين مسـئلـه در اسـتـراتـژي          .  است
حزب کمونيست کـارگـري بـراي رفـع             

 ستم ملي چه جايگاهي دارد؟ 
 

 ۳  صفحه 

 ... در مورد مساله ملي در کردستان و                                 
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 ۲ از صفحه  
بله اين مـوضـوع       : کاظم نيکخواه 

اگـر کسـي رويـدادهـا و           . مهمي است 
مبارزات مردم کردستان ايـران را در           
همين ده پانزده سال گذشته تـا کـنـون            
مرور کند متوجه خواهد شد کـه اولا          
کارگران نقش بسيار پيشرو و فـعـالـي        

کـارگـران در     .  در اين مبـارزات دارنـد     
کـردســتــان ايـران هــمــدوش بــا ســايــر             
کارگران در ديـگـر مـنـاطـق، هـرسـال              
مـراسـم هـا و تــجـمـعـات اول مـه را                    
عليرغم سـرکـوبـگـري حـکـومـت در               
اشکال مختلف بـرگـزار مـيـکـنـنـد و              
خواستهاي راديکال و ضـد سـرمـايـه            
داري و ضد حکومتي مشـخـصـي را         

متيوان گفت که اول   .  مطرح ميکنند 
ماه مه در سنـنـدج و سـقـز و بـرخـي                   
شهرهاي ديگر به يک سنت شـنـاخـتـه           
شده و پرطرفدار تبـديـل شـده اسـت و            
جمهوري اسلامي با بگير و بـبـنـد و             
زنداني کردن رهبـران کـارگـري سـعـي            

ثـانـيـا    .  ميکند جـلـوي آنـرا  بـگـيـرد             
فعاليتهاي بسيار پيشرو و مدرني کـه     
در دفاع از حـقـوق کـودکـان صـورت               
ميگيرد بسيار شـاخـص و بـرجسـتـه             
است که همين يکي دو هـفـتـه اخـيـر               
هم دو مراسم مهم را در سـنـنـدج در             
دفاع از حقوق کودکان و اعتـراض بـه         

ازدواج بـا فـرزنـد        " قانون ضد انساني     
بـعـلاوه نـقـش       .  شاهـد بـوديـم     "  خوانده

زنان و هشـت مـارس و حـرکـتـهـايـي                
مشابه اين در کـردسـتـان بـه وضـوح               

اينها و بسـيـاري     .  قابل مشاهده است 
نمونه هاي ديگر نشانه هايي از وجـود   
يک جنبش اجتماعي است که آشکـارا    
کـارگـري و چـپ و سـوســيـالـيــسـتــي                 

اين نوع مبارزات و حـرکـتـهـا         .  است  
در تمام ده پـانـزده سـال اخـيـر جـنـبـه                   
شاخص مبارزه و حـرکـت کـارگـران و            
مردم در کردستان ايـران را تشـکـيـل             

تـــــحـــــرکـــــات  .  مـــــيـــــداده اســـــت      
ناسيوناليستي اصلا به پاي ايـن نـوع         

مــيــتــوان بــه    .  فــعــالــيــتــهــا نــمــيــرســد    
مــحــبــوبــيــت اجــتــمــاعــي نــيــروهــاي        
کمونيست و چپ نيز بطور مشـخـص         

کــه در کـردســتـان ايــران          .  اشـاره کـرد    
و .  بسيار بارز و قابل مشـاهـده اسـت        

 . اين روندي روبه گسترش است
 

ايــن مــوقــعــيـــت ســيــاســي و                 
اجتماعي در کردستان ايران در عـيـن        
حال نشانگر يک واقعيت بسيار مـهـم         

و آن اينکه ناسيونالـيـسـم    .  ديگر است 
در صحنه سـيـاسـي کـردسـتـان ايـران               
دست بالا را ندارد و در نتيجه تـفـرقـه          

و اختلافات قومي و مـلـي دررابـطـه             
ميان مردم کردسـتـان و مـردم سـايـر              
بخشهاي ايران حاکم نـيـسـت و اصـلا           

يـک رونـد رو بـه          .  جنبه غالـب نـدارد     
رشد همبستگي و اتحـاد و نـزديـکـي          
ميان کارگران و مـردم کـردسـتـان بـا               
ساير بخشهاي کارگران و مـردم ايـران          

و ايـن    .  رشد کرده و جـلـو آمـده اسـت           
 . بسيار اميد بخش است

 
مي پرسيد تاثير اين بر استراتـژي    

پاسـخ ايـنـسـت کـه          .  حزب ما چيست 
اين خودش يک پايه اساسي استراتـژي      

يعني ما در تقابـل بـا     .  حزب ما است 
جريانات ناسيوناليست کرد و فـارس،     
ميخـواهـيـم و تـلاش مـيـکـنـيـم کـه                   
کارگران و مردم را عـلـيـه حـکـومـت              
اسلامي و طبقه سرمايـه دار مـتـحـد          

تبلـيـغـات تـفـرقـه افـکـنـانـه و                 .  کنيم
شکاف ايجاد کردن بر پايه تفـاوتـهـاي     
ملي و زباني و قومي را کنار بزنيم و         
آن فضاي همبستگي ميان مـردم کـه          
اشاره کردم در کردستان ايـران شـاهـد            
هستيم بدرجه زيادي پيشروي هـمـيـن        
استراتژي و جهت گيري کمونيـسـتـهـا         

و اين صد و هشـتـاد     . را نشان ميدهد 
درجه با آمـال و آرزوهـاي ارتـجـاعـي              
ناسيوناليستهاي کـرد کـه رويـايشـان           
جدا کردن مـردم کـردسـتـان از سـايـر                

 .است فاصله داردبخشهاي مردم 
 

در عين حال اين خود يـک نـمـونـه        
است کـه نشـان مـيـدهـد کـه شـرايـط                  
سيـاسـي و اجـتـمـاعـي و اقـتـصـادي                  
مردم کردستان در چهار کشـور ايـران          
و عـراق و تـرکـيــه و سـوريــه بسـيــار                  
مـتـفـاوت اسـت و قــلـم گـرفـتـن ايــن                   
تفاوتها تنها ميتـوانـد بـه ارتـجـاع و              

 . تفرقه و فاجعه کمک کند
 

در اين بيانيه گفـتـه شـده        : ايسکرا
عامل مستقيم تـبـعـيـض و       " است که  

ستم بر مـردم کـردسـتـان دولـتـهـايـي                
هستند که با تکيه بر ناسـيـونـالـيـسـم             
عربي و يا ارتجاع اسلامي و يـا پـان              
ترکيسم و يا ناسيـونـالـيـسـم عـظـمـت            

حقوق پايـه ايـي مـردم        "  طلبانه ايراني 
کردستان را به انحا مـخـتـلـف نـقـض               

در اين مورد بيشتر توضيح .  کرده اند 
 .دهيد
 

دامـنـه و ابـعـاد            : حسن صالحي 
اعمال ستم ملي بـر مـردم کـردسـتـان              
بسته به نوع دولتهاي مرکـزي در هـر          

در ايـران    .  کشور متفاوت بـوده اسـت      
ناسيوناليسم عظمت طلـبـانـه ايـرانـي           
تحت عنوان دفاع از تماميـت ارضـي       

انـتـخـاب آزادانـه مـردم            همـواره حـق    
کزدستان در بودن بعنـوان بـخـشـي از            

را انکـار کـرده       ايران و يا جدايي از آن    
است و با زور و قلدري و نظامي گـري     
در مقابل مـردم کـردسـتـان ايسـتـاده              

قــبــل از جــمــهــوري اســلامــي          .اســت
ستم و نابرابري بر مـردم   حکومت شاه   

کردستان را به اشکال مختلف اعـمـال     
با روي کار آمـدن جـمـهـوري         .ميکرد

اسلامي ابعاد جنايات و وحشيگيـري    
عليه مردم کردستان که حالا بـعـد از            

 به عنوان سنـگـر آزادگـان      ٥٧ انقلاب  
شناخته مـي شـد وسـعـت بـيـشـتـري                 
گرفت و رژيم تـازه بـه قـدرت رسـيـده                
سرکوب مردم کردستان را بـه ابـزاري           
بــراي انـــتـــقـــام از انـــقـــلاب مـــردم                

در کردسـتـان ايـران      .  تبديل کرد  ايران  
مردم نمي توانند به زبان مادري خـود     

. درس بخوانند و به تحصيل بپردازنـد   
و تـحـت حـاکـمـيـت صـدام               در عراق   

حسين عـمـلا بـه عـنـوان شـهـرونـدان                 
" کـرد . " درجه دو محسوب مي شدنـد  

بـودن بــه ايـن مــعــنـا بــود کـه شــمــا                   
در سـوريـه کـردهـا         .فرودست هستيد 

از محرومين ترين بخش هاي جامعـه    
بسياري از جـمـعـيـت بـزرگ          .  بوده اند 

کردستان سوريه بعنوان غـريـبـه ثـبـت          
مي شدند، حتي شناسنامه نداشـتـنـد      
و از حق شهروندي محروم بودند و بـه       

براي آنها دشـوار بـود کـه          همين دليل   
کار پيدا کنند يا در نـظـام آمـوزشـي               

هـمـيـن    .  دولتي بتوانند ثبت نام کنند    
آخريها بود که رژيم بشار اسد بخـاطـر         

را در مبارزه عليه رژيـم     اينکه کردها 
 ۲۰۰ خود خنثي نگه دارد بـه حـدود        

هزار کرد که قبلا بـه عـنـوان غـريـبـه                
ثبت شده بودند حق شهـرونـدي اعـطـا        

در ترکيه کردها هميشه مجبـور  .  کرد
يـعـنـي ايـنـکـه         .  باشند"  ترک"بوده اند  

موجوديت کردي آنها آشـکـارا انـکـار         
تـرک هـاي     " و حتـي آنـهـا را              ميشود
بـنـابـرايـن مـي        .  مي خـوانـنـد   "  کوهي

ستم ملـي شـکـلـي از سـتـم              بينيد که   
است که هنوز بر بخشهاي وسيعـي از       
ــنــجــا مــردم                    ــان و در اي مــردم جــه

بـا ايـنـکـه        .کردستان اعمال مـيـشـود     
ستم ملي از نـظـر مـن پـايـه واقـعـي                   
اقتصـادي نـدارد ولـي يـک واقـعـيـت                 
زشت و کريه جـامـعـه امـروز اسـت و               

تــبــعــيــض و     .  بــايــد جــواب بــگــيــرد       
نابرابري ميان انسانها در هر شکل آن     

قابل پذيرفتن نيست و بايد تمـامـا از           
وجود چنين ستـم  .  ميان برداشته شود 

و تبعيضي فـقـط مـي تـوانـد ابـزاري                
باشد که طبقات دارا براي ايجاد نفـاق   
و دو دستي در ميان کارگران و مـردم      
زحمتکش و ابقاي حاکمـيـت خـود از           

  .آن استفاده کنند
 

ــرا ــک حــزب کــمــونــيــســت      : ايس
کارگري ايران هـمـواره و از جـملـه در               
اين بيانيه گفته اسـت کـه فـدرالـيـسـم              
مبتني بر قوميت راه حل مسئله کرد    

اصولا چـنـد نـوع فـدرالـيـسـم            . نيست
داريم و چـرا فـدرالـيـسـم نـمـي تـوانـد                   
جوابگو باشد؟ عده اي مـثـلا نـمـونـه             
عراق را مثال مـي آوردنـد و مـطـرح               
مي کنند که فدراليسم در ايـن رابـطـه        

نــظــر شــمــا    .  پــاســخــگــو بــوده اســت      
 چيست؟

 
مـا کـلا       : کاظم نـيـکـخـواه     

فدراليسم و تلاش براي فـدرالـيـسـتـي            
کردن هـر بـخـشـي از ايـران و در هـر                    
شکل آنرا يک تلاش ارتجاعي و ضـد         
مردمي مـيـدانـيـم کـه اگـر جـلـويـش                 
گرفته نشود و خنثي نشود مـيـتـوانـد           
به نزاعهاي جدي ميان مردم و فجايـع    

در عـيـن حـال        .  و جنگها دامن بـزنـد      
ارزيابي خوش بينانه من ايـنـسـت کـه        
اين گرايش في الـحـال تـا حـد زيـادي               
ــه ســطــح                  حــاشــيــه اي و مــحــدود ب
سازمانها و احزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي           
است اما نبايد آنرا دست کم گـرفـت و      

. بايد فشار را روي آنـهـا نـگـه داشـت              
اينها براي مطبوع جلوه دادن آشي کـه   
براي مردم پخته اند به سـيـسـتـمـهـاي          
فدرالي در برخي کشورهاي اروپايي و       
آمريکا اشاره ميکنند کـه بـعـضـا بـه            
شيوه فدراليستي بر اسـاس مـلـيـت و           
يا استاني و جـغـرافـيـايـي و يـا مـلـي                

و ميگويند اينها انواع .  اداره ميشود 
فدراليسم است و گويا فـدرالـيـسـم در            
تقابل با تمرکز قـدرت در دسـت يـک              

و اگر قـدرت را      .  حکومت واحد است 
ميـان حـکـومـتـهـاي مـتـعـدد فـدرال                 
تقسيم کنيم مسـالـه ديـکـتـاتـوري و              

ايـن بـحـث      .  تمرکز قدرت حل ميشود 
اولا ايــن جــمــاعــت        .  جــالــبــي اســت    

شيادانه طوري وانمود مـيـکـنـنـد کـه            
گويا مردم يک کشوري مثل آلمـان يـا      
آمريکا نشسته اند و تصمـيـم گـرفـتـه           
اند که فدرالي کشور را اداره کـنـنـد و          
بعد آن کشور معين خط کشي شده و         
ميان حکومتهاي فدرال تقسـيـم شـده         

داســتــان !  بــه هــمــيـن ســادگــي      .  اسـت 
ايـن ايـالات     .  درست بـرعـکـس اسـت        

فدرالي مثلا در آلمان قبلا تکـه تـکـه        
بوده اند و تحت قلمرو اربابان و خانها       
و حاکمين متعدد بوده اند، مـرزهـا و       
گمرکات و ارتش و پليس و معيـارهـا      
و واحــدهــاي ســنــجــش مــخــتــلــف و            

و بــعــد طــي      .  مـتــفــاوت داشــتــه انــد      
جنگها و کشاکشها و سازشهايـي کـه      
طــي قــرن نــوزده دهــهــا ســال طــول                
کشيده، نهايتا با زور به هـم مـتـصـل            
شده اند و هر کدام از قلمروهاي سابقـا    
مستقل به يک ايالت فـدرالـي تـبـديـل            

اين در واقع بخشـي از رونـد       .  شده اند 
تکوين و شکل گيـري سـرمـايـه داري           

يـعـنـي    . ملتهاست -و تشکيل دولت  
با سيـسـتـم فـدرالـي ايـن قـلـمـروهـاي                  
کوچک و بزرگ را که قـبـلا جـدا جـدا               
بوده اند به هم وصل کـرده انـد و يـک              
کشـور واحـد بـا ســيـســتـم و زبــان و                   
معيارهاي واحد بنـام آلـمـان و غـيـره              
درســت کــرده انــد و بــر اســاس وزن                 
هرکدام از ايـالات بـه آنـهـا درجـه اي                 

نــه ايــنــکــه   .  خـودمــخــتـاري داده انــد       
برعکس يک کشور واحد را تکه تـکـه         
کنند و به هرکدام يک استقلال نسـبـي       

يک کشور دهها ميليوني يـک    . بدهند
صفحه کاغذ نيست کـه روي آن خـط           
کشي کنيد و اسامي متعددي را بنام       
دولتهاي فدرال مـخـتـلـف  درون هـر                

اين کـار    .  مربع و مستطيلي بنويسيد 
لازمه اش سالها جنگ و کشـاکـش و      

مـعـنـيـش بـه        .  کشت و کشتـار اسـت      
قهقرا بردن يک کشور و نـابـود کـردن              

ايـــن .  زنـــدگـــيـــهـــاي بســـيـــار اســـت        
خزعبلات است که گويا از اين طـريـق     

اگـر  .  قدرت غير مـتـمـرکـز مـيـشـود            
ميخواهيد قدرت متمرکز نباشد بايد     
آنطور که ما ميگوييم همـه مـردم را            
در دولت و قـدرت سـهـيـم کـنـيـد نـه                   
اينکه به جاي يک دولت که در دسـت            
يک اقليت است ده تا دولت بـه دسـت           

نـاسـيـونـالـيـسـت          -ده تا بـانـد بـورژوا       
بدهيد تا مردم را در خـطـه خـودشـان              

نمونه عراق .  سرکوب و استثمار کنند 
هم اتفاقـا هـمـيـن واقـعـيـت را نشـان                  
ميدهد که نه قـدرت غـيـر مـتـمـرکـز                
شده اسـت و نـه مـردم کـردسـتـان از                   
سرکوب خلاص شده اند و نه اين روند     
به سادگي و بدون جنگ و خـونـريـزي           

تازه نميـدانـم تـا چـه         .  پيش رفته است 
حد ميتوان عراق کنوني را يک دولـت        

ايـنـجـا هـنـوز جـنـگ            .  فدرالي ناميد 
است و هنوز سرنوشت قدرت سياسـي   

هنوز اوضاع بي ثبـات  .  قطعي نيست 
است و دولت مـرکـزي قـوام نـگـرفـتـه             
اسـت و ســايــه جـنــگ مــيــان دولــت               

 ۴  صفحه 

 ... در مورد مساله ملي در کردستان و                                 



 
698شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۳ از صفحه  
دولـت اقـلـيـم       " مرکزي و به اصـطـلاح      

همين الان روي سـر مـردم         "  کردستان
آيـنـده عـراق و کـردسـتـان             .  قرار دارد 

عراق بستـگـي بـه حـل ايـن مسـائـل                 
 .  دارد

 
اين را هم اينجا فقط اشـاره کـنـم            
کــه بــه دلــيــل اوضــاع  ســيــاســي و                 
تاريخي مشخصي که در عـراق و در           
کردستان عراق طي سالها حاکم بـوده       
و فــجــايــعــي کــه صــورت گــرفــتــه و              
شکافهـايـي کـه مـيـان مـردم ايـجـاد                 
شده، ما از سالها پـيـش تـا کـنـون و                 
تازماني که اين فضا وجـود دارد، از            
ــاع                ــان عــراق دف ــردســت ــلال ک ــق اســت
ميکنيم که طبعا با راي مردم در يـک     
رفراندوم عمومي و آزاد بـايـد عـمـلـي          

 .  شود
 

دربيانيه دفـتـر سـيـاسـي            : ايسکرا
يکرشته مطالبات در زمينه رفع ستم       
ملي بيان شده است که در اين قسمـت   

اولين سئوال ايـن   .  به آنها مي پردازيم 
است که چرا مبـارزه بـراي رفـع سـتـم                

 ملي براي کمونيستها مهم است؟
 

سـتـم مـلـي         : محمد آسنـگـران   
مانند هر ستم ديگري عليـه خـواسـت       
و اراده مردم است و آزاديها و حـقـوق         
مردم را محدود و دولتهاي سرکوبگر       

بـنـابـرايـن     .  مردم را سرکوب ميکننـد   
يک امر بديهي است که کمونـيـسـتـهـا         

تا جايي کـه بـه سـتـم           . عليه آن باشند 
ملي مربـوط اسـت وجـود ايـن سـتـم                
تنها محـدود بـه اعـمـال بـيـحـقـوقـي                 
عليه مردم نيست، بلکه باعث تفـرقـه      
قومي هم ميشود و عملا فضـايـي را       
ايــجــاد مــيــکــنــد کــه هــمــزيســتــي               
مسالمت آمـيـز مـردم مـنـتـسـب بـه                 
مليتهاي مختلف را دچار مشـکـل و        

ما در کـردسـتـان و          .  معضل ميکند 
هر جاي ديگر که سـتـم مـلـي اعـمـال                

زيـرا  .  شود بايد در مقابل آن بايستـيـم    
هم مخالف هر نوع ستمگري هستـيـم      
ــيــن                     ــجــاد وحــدت ب ــراي اي ــم ب و ه
بخشهاي مختلف مردم بايـد زمـيـنـه          

سـتـمـگـري     .  اين وحدت را فراهم کنيم 
مـــلـــي عـــمـــلا احســـاس مـــلـــي و               
ناسيوناليستي در مقابل خود شـکـل         

وجود جنبش ناسيوناليستـي  .  ميدهد
در کردستان  با اعمال ستمگري ملـي      
از جــانــب دولــت مــرکــزي تــوجــيــه               

بنابراين وجود ستم ملي هـم   .  ميشود
به دليل ناحـق بـودنـش و سـتـمـگـري                

دولت و هم به دليل ايجاد تفرقه و هـم      
به دليل ايجاد احساس قومي و مـلـي     
در ميان بخشهاي معيني از جـامـعـه          

کـمــونــيـســتــهــا    .  بـايــد بـرچــيــده شـود        
موظف هستند بـا تـلاش و مـبـارزه               
خود بـراي رفـع سـتـم مـلـي احسـاس                 
انساني و همزيستي مسـالـمـت آمـيـز          
را به جاي احسـاس قـومـي و تـفـرقـه                 

جرياناتي که خـود    .  ملي تقويت کنند 
را چپ و کمونيست ميدانند و مرتـب     
احساسات ملي و قومي مردم را بـاد       
ميزنند عملا در مقابل تعلق انسـانـي     
و فردي مردم به عنـوان يـک مـوجـود             
انساني و اجتماعي قرار گـرفـتـه و در         
کمپ ناسيوناليستهـا و قـومـگـرايـان           

 قرار ميگيرند
 

يـک نـکـتـه مـحـوري در               : ايسکرا
اين بيانيه اين است که هر نوع تـوافـق         
از بالا ميان دول ارتجـاعـي و احـزاب         

عشيـرتـي کـرد بـراي تـعـيـيـن                 -ملي
تکليف سياسي و حقوقـي کـردسـتـان           
ــان                   ــيــم و خــواه را مــردود مــي دان
مراجعه به آراء آزاد و مستـقـيـم خـود           
ــاســي                   ــده ســي مــردم در مــورد آيــن

در ايـنـجـا چـنـد          .  کردستـان هسـتـيـم      
مراجـعـه بـه آرا         .  مسئله مطرح است 

مردم در يک جامعه بـاز و آزاد قـابـل            
فهم است ولي در شرايط کـنـونـي ايـن        
چگونه امکانپذير است؟ هـمـيـن الان         
جريانات ناسيوناليستي مي خواهـنـد     

. از بالاي سر مـردم بـبـرنـد و بـدوزنـد              
مـردم چــطــور مــي تــوانــنــد دخــالــت            

 کنند؟
 

به نظر مـن مـردم       : حسن صالحي 
کردستان بايد از هر فرصتي اسـتـفـاده        
کنند تا نظر و راي خود را ابراز دارنـد      

. و سعي کنند آنرا به کرسي بنشـانـنـد         
در همين بيانيه نيز مـا جـايـي اشـاره             
کرده ايم و از همه مردم دعـوت کـرده        
ايم که در گردهمايـي هـا و مـجـامـع               
عمومي خود با صدور قـطـعـنـامـه و           
بيانيه خواستها و مطالـبـات مـنـدرج        
در اين بيانيـه را مـورد تـاکـيـد قـرار                  

حتي بحث کـردن در مـحـافـل          .  دهند
حول چنين مسائلي به رشد و بـيـداري      
و هــمــچـــنــيــن گســـتــرش مــيـــزان                

بـه  .  دخالتگري مردم کمک مـي کـنـد        
نظرم دوره هدايت مبارزه عـلـيـه سـتـم         
ملي توسط بورژوا ها و بطريـق اولـي           

. رؤساى عشـايـر بـه سـر آمـده اسـت                
اينها نبايد و مجاز نيستـنـد کـه اسـم           
مردم کردستان را بـه نـرده بـان تـرقـي             

کـارگـران و مـردم        .  خود تبديل کنـنـد   
آقـا  .  زحمتکـش قـيـم نـمـي خـواهـنـد              

مـردم مـي     .  بالاسر سر نمي خـواهـنـد      
خــواهــنــد کــه خــود مســتــقــيــمــا در             

ايـن  .  سرنوشت خود تقش ايفـا کـنـنـد        
. مستلزم سازمانيابي و تشکـل اسـت     

ايـن مســتــلــزم ايــن اســت کــه از هــر                
تريبوني که مي يابيم و با استفـاده از          
مــديــاي اجــتــمــاعــي کــه اکــنــون در             
دسترس همگان قرار دارد حرفـمـان را        
بزنيـم و آنـرا بـا صـداي بـلـنـد اعـلام                     

 . داريم
 

ــرا ــک حــزب کــمــونــيــســت      : ايس
کارگري ايران مسئله برگزاري رفرانـدم     
در باره مسـئلـه کـرد را مـطـرح مـي                  

اين رفرندام قرار است تحـت چـه     .  کند
 شرايطي صورت گيرد؟ 

 
مـحـمـد      : محمد آسـنـگـران     

ببينـيـد هـر جـا کـه وجـود               :  آسنگران
ستم ملي به معضلي تبديل بشـود و           
زندگي مسالمت آميز مردم منتـسـب    
به مليتهاي مختـف بـا هـمـديـگـر را               
دچار مشکل کند، راه حل آن مراجعـه   
به آرا عمومي و يـا هـمـان رفـرانـدوم                 

شـرايـط بـرگـزاري رفـرانـدم هـم              .  است
طبيعي است که بايد طوري باشد کـه          
مردم منتسب به مـلـيـتـي کـه مـورد              
ستم قرار گرفته است، بتوانند آزادانـه        
راي بدهند که ميخواهـنـد بـا حـقـوق             
مساوي در کنار بـقـيـه مـردم در يـک               
ــا                  کشــور واحــد زنــدگــي کــنــنــد و ي
ميخواهند حکومت مستقلي داشـتـه    

مانند آنـچـيـزي کـه در کـبـک             . باشند
ايـن نـوع رفـرانـدم         .  کانادا اتفاق افتاد 

کمک ميکند که مردم کردستان ايـران     
اين احساس را پيدا کنند که خودشـان    
تصـمـيـم مـيـگــيـرنـد چـگـونــه آيـنــده                  
سياسي و زندگي اجـتـمـاعـي خـود را           

طبيعي است که مـا بـا     .  شکل بدهند 
توجه به فاکتـورهـاي آن دوره مـعـيـن             

. توصيه خودمان را مطرح ميـکـنـيـم        
امــا  کــلا کــمــونــيــســتــهــا خــواهــان              
مرزکشي قومي و مـلـي و مـذهـبـي              

در عين حـال لازم      . بين مردم نيستند 
به تـاکـيـد اسـت کـه امـروز در هـمـه                    
بـخـشـهـاي کـردسـتـان عــمـلا اعـمــال                
ستمگري ملي بـاعـث بـوجـود آمـدن             
مسئله اي به اسم مسئلـه مـلـي و يـا              
مسئله کرد شده است و حـل مسـئلـه             
کرد هم فـقـط بـا رجـوع بـه آرا آنـهـا                     

هـمـيـنـجـا لازم اسـت           .  ممکـن اسـت    
تاکيد کنم که راه حل مسـئلـه کـرد و            

راه حــل رفــع ســتــم مــلــي بــر مــردم                 
براي رفع سـتـم   .  کردستان يکي نيست  

ملي کافي است که حقوق شـهـرونـدي          
مســـاوي اعـــمـــال بشـــود و هـــمـــه               
شهروندان در مقابل قانون مـتـسـاوي          

اما براي حل مسـئلـه     .  الحقوق باشند 
ــن مســاوي                   ــوانــي ــا وجــود ق ــرد ب ک
شهروندي براي همـه، بـاز هـم نـاچـارا              
بايد به آرا مردم مـراجـعـه بـکـنـيـد و                 
طي يک رفراندوم از مردم سوال کنـيـد         
آيا ميخواهند بـه عـنـوان شـهـرونـدان             
متساوي الحقوق با بقيه مردم در زيـر    
يــک ســقــف و در يــک چــهــار چــوب                 
کشـوري واحــد زنـدگــي کــنـنــد و يــا                
ميخواهند کشـور مسـتـقـل خـود را              

اين دومـي مـهـم اسـت         . داشته باشند 
زيرا ممکن است قـوانـيـن شـهـرونـدي            
مساوي هم در کشوري اعـمـال بشـود         
و ستم ملي هم رفع شـده بـاشـد، ولـي            
آن مردم به دليل ستمهاي تـاريـخـي و          
خونريزيهـا و لشـکـر کشـيـهـايـي کـه                 
تاريخا زخمهاي عميقي بـر پـيـکـر آن           
جــامــعــه ايــجــاد کــرده اســت هــنــوز             

کـردسـتـان    .  احساس امنيـت نـکـنـنـد        
اکـنـون   .  عراق نمونه اين حـالـت اسـت        

بيش از دو دهه اسـت کـه سـتـمـگـري                
ملي در کردستان عراق غيـر مـمـکـن        

اما مسئله کرد يا مسـئلـه   .  شده است 
ملي در کردستان عراق همچنـان حـل       

هـمـچـنـانـکـه       .  نشده باقي مانده است   
بالاتر گفتم تنها راه حـل مـتـمـدنـانـه               
مسئله کـرد و يـا مسـئلـه مـلـي در                    
کردستان رجـوع بـه آرا مـردم سـاکـن               

که بتوانند به ايـن دو      .  کردستان است 
ــد           ــدهـــنـ ــخ بـ ــا   -۱ .  ســـوال پـــاسـ آيـ

مـيــخـواهــنـد بــه عــنـوان شـهــرونــدان             
متساوي الحقوق در کنار بقيـه مـردم       
عراق در کشور عراق زندگي کـنـنـد و       

ميـخـواهـنـد کشـور مسـتـقـل               -۲ يا  
نـتـيـجـه آرا و         .  خود را داشته بـاشـنـد      

رفـرانـدوم هـر چــه بـاشــد مـا آنـرا بــه                    
رسميت ميشناسيم و تلاش ميکنـيـم    
همه طرفهاي درگير هم آنرا برسـمـيـت        

اين تنها راه مـتـمـدنـانـه و           .  بشناسند
 .  کم ضرر حل مسئله کرد است

 
اگر مـردم کـردسـتـان در            : ايسکرا

اين رفرندام راي به جدايي بـدهـنـد آيـا             
شما آن را مـي پـذيـريـد؟ آيـا حـالـتـي                  
هست که شما نيز بـه مـردم تـوصـيـه               
کنيد که راي به جـدايـي بـدهـنـد؟ در                
صورت جدايي شـمـا چـه نـظـامـي را                
براي جامعه کردستان پيشنـهـاد مـي          
کنيد؟ در اين نظام مـردم چـه نـقـشـي            

 خواهند داشت؟
 

مـا  .  بله مسـلـمـا       : کاظم نيکخواه 
کلا در تلاش متحد کردن بـخـشـهـاي        
مختلف مردم هستيم و همانطور کـه         
در همين بيـانـيـه دفـتـر سـيـاسـي هـم                 
تاکيد شده تـرجـيـحـمـان ايـنـسـت کـه                
مــردم در چــارچــوبــه هــاي کشــوري             
بزرگـتـر بـطـور آزادانـه و داوطـلـبـانـه                  
زنــدگــي کــنــنــد، امــا هــرجــا و در                  
هرموردي کـه مـردم احـيـانـا راي بـه                
جدايي بدهند مـا آنـرا نـه فـقـط مـي                 
پذيريم بلکه مقابل تمـام تـلاـشـهـايـي            
کـه مــيـخــواهـد مـردم را بــه زور در                  
چــارچــوبــه هــاي کشــوري مــعــيــنــي            

مـردم  .  محبوس کننـد مـي ايسـتـيـم          
بـايــد حـق داشــتــه بــاشــنـد خــودشــان              
تصميم بگيرند که چگونه و در کـدام         

از .  چارچوب ميخواهند زندگي کننـد  
نظر ما آزادانه ترين سيستم اداره يـک         
کشور که دخـالـت مـردم در تـعـيـيـن                
سرنـوشـتـشـان را تضـمـيـن مـيـکـنـد                  
سيستم شورايي است و در کـردسـتـان        
هم ما همين سـيـسـتـم را بـراي اداره                 
امور جامعه توسط مردم تـوصـيـه و           

در ايـن نـظـام مـردم           .  تبليغ ميکنيـم  
خود صاحب اختيار جامعـه انـد و از           
طريق شوراهايشـان در سـيـاسـتـهـا و              
جـهـت گـيــريـهــا و قــوانـيــن جــامـعــه                
تصميم گيري ميکنند و تمام ارگانهـا   
قـانـون گـزاري و اجـرايـي را تـعـيـيــن                   
مــيــکــنــنــد و هــر وقــت بــخــواهــنــد              
ميتوانند تصيماتشان را علمي کننـد       

. و يا نمايندگانشان را تـغـيـيـر دهـنـد           
ايـن مـعــنـاي ديــگـرش دمـوکــراســي             
مستقيم است که تفاوت جـدي اي بـا           
دموکراسي هاي موجود دارد که يـک       
پارلمان و يک دولت به مدت معـمـولا     

 سال يا بيشتر ظاهرا به نمـايـنـدگـي       ٤ 
از مردم هر کار دلش خواست ميکند       
و مــردم جــز يــک بــار راي دادن کــار                

تـجـربـه    .  ديگري نميـتـوانـنـد بـکـنـنـد           
نشـان داده اســت کــه قــدرت در ايــن               
دموکراسي هاي بورژوايي ميان يکي      
دو دوسته از بزرگترين سرمـايـه داران          

. و احزابشان دست به دسـت مـيـشـود          
دموکراسي شورايـي يـا دمـوکـراسـي           
مستقيم يک ريشه قـديـمـي تـاريـخـي             
دارد و امروز با پيشـرفـت تـکـنـيـتـک               
ارتباطاتي از هـمـيـشـه عـمـلـي تـر و                  

ما ميخـواهـيـم    .  امکان پذير تر است 
که يک بار براي هميشه بـه حـاکـمـيـت          
يک اقليت بر اکثريت مردم پايـان داده     

 .شود
  

يک کـردسـتـان مسـتـقـل             : ايسکرا
مـثـلا در کشـوري مــثـل ايـران و يــا                  

 ۵  صفحه 

 ... در مورد مساله ملي در کردستان و                                 
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 ۴ از صفحه  
عراق چقدر به لحـاظ عـيـنـي عـمـلـي             
اســت؟ چــقــدر امــکــان دارد کــه در               

جـامـعـه     اينصورت نيازهاي مختلف    
ــويــژه                    ــلــف ب در حــوزه هــاي مــخــت
ــرآورده شــود؟ در يــک                اقــتــصــادي ب
کـردسـتـان مسـتـقـل در ايـران چـقــدر                 
امــکــان دارد از پــس تــهــديـــدات                  

 دولتهاي همجوار برآيد؟
 

به نظر من عمـلـي    :حسن صالحي 
است ولي حفـظ آن دقـيـقـا بـه دلـيـل                  
همان مخاطراتي که شما بـدان اشـاره          

. کرده ايد شايد امر ساده ايـي نـبـاشـد        
بخشا از هـمـيـن نـظـر اسـت  کـه مـا                    
طــرفــدار زنــدگــي هــمــه آحــاد مــردم             
بعنوان شـهـرونـدان آزاد و مـتـسـاوي               
الحقـوق در چـهـارچـوبـهـاي کشـوري               

چهارچوب هاي بزرگ .  بزرگتر هستيم 
کشوري ماتريال انساني و امـکـانـات         
مادي و طبيعي بسيار بيشتـري بـراي      
شکوفايي جامعه و همچـنـيـن مـهـار           
توطئه هاي دشمنان مردم بدست مـي    

در هـر صـورت در يـک حـالـت                . دهد
فرضي که شما بدان اشاره مي کـنـيـد            
تنها راه حفظ و بقا جامـعـه مسـتـقـل         
کردستان اتکا به مردم و همبسـتـگـي      

مسئلـه مـهـم ايـن         .  جهاني با آن است 
ــل                  اســت کــه يــک جــامــعــه مســتــق
کردستاني بـر اسـاس چـه ارزشـهـايـي              

جامـعـه ايـي کـه در آن             .  استوار است 
آزادي واقعي وجود دارد، سـتـم کشـي       
عـلــيــه زنــان وجــود نــدار،از فســاد و              
ارتشاء و دزدي مقامات حـکـومـتـي          
خبري نيسـت، مـردم در آن تصـمـيـم               
گيرندگان واقعي و مجري آن هسـتـنـد      
و شــهــرونــدان از زنــدگــي خــوبــي                   
برخوردار هستند، پـتـانسـيـل بسـيـار            

چرا کـه  . خوبي براي ادامه حيات دارد 
مـردم بــا چـنــگ و دنــدان از چــنـيــن                 
جامعه و منـاسـبـاتـي حـفـاظـت مـي               
کنند و بعلاوه اينکه چنين جامعه اي     
مثبتي به همين راحتي نمي تواند در       
انظار افکـار عـمـومـي جـهـان مـورد               
ــه در                       ــرا ک ــرد چ ــي ــرار گ ــاجــم ق ــه ت
ايـنـصـورت ســيـلـي ار هــمـبـسـتـگــي                

 . جهاني از آن حمايت خواهد کرد
 

در بيانـيـه بـه ايـن اشـاره             : ايسکرا
شــده اســت کــه حــزب کــمــونــيــســت             
کارگري بعنـوان يـک اصـل عـمـومـي              
خــواهــان زنــدگــي هــمــه آحــاد مــردم            
بعنوان شـهـرونـدان آزاد و مـتـسـاوي               
الحقوق در چهارچـوب هـاي کشـوري          

بعضي ها تاکيد شمـا  .  بزرگتر هستيم 
بر زندگي کردن در چـهـارچـوب هـاي             
کشـــور بـــزرگـــتـــر را بـــا تـــاکـــيـــد                 
" ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني بر    

چـه  .  يکي مي داننـد "  تماميت ارضي 
 تفاوتهايي در اين مورد وجود دارد؟

 
روشـن اسـت کـه          : کاظم نيکخواه 

ما طرفدار تکه تکـه کـردن مـردم در            
سرزمينهاي کوچک و يـا جـدا کـردن              
مردم تحت عنوان هويتهاي قومـي و       

. ملي و نژادي و مـذهـبـي نـيـسـتـيـم                 
دلايــل و عــوامــل عــيــنــي بســيــار                
قدرتـمـنـدي مـردم را بـه هـم پـيـونـد                    
مــيــدهــد و مــتــحــد مــيــکــنــد کــه                
پيوندهاي موهوم قومي و مذهبـي و     
امثال اينها در برابر آنها هيچ حسـاب     

مردم قبل از ايـنـکـه کـرد و          .  ميشود
ترک و فارس و مسلمان و بـي خـدا و            
امثال اينها حساب شونـد، انسـانـنـد،        

ــد        ــي دارن اکــثــر مــردم     .  حــس انســان
همبستگي هاي اجتماعي و طبقـاتـي     
و کارگري دارند و اين همبستگـي هـا      
بسيار عـيـنـي و مـادي و مـلـمـوس                   

اين نـاسـيـونـالـيـسـم و مـذهـب              . است
ــد                   ــکــن ــه مــدام ســعــي مــي اســت ک
اعـــتـــقـــادات و وابســـتـــگـــي هـــاي             
سرزميني و زمـيـنـه هـاي قـومـي و                 
نژادي مردم را بـرجسـتـه کـنـد و روي             
پيوندهاي اساسي و عيني آنـهـا خـاک        

اگر شما حس ناسيوناليـسـتـي    .  بپاشد
ــد                   ــگــيــري و مــذهــبــي را از مــردم ب
هيچوقت يک کارگر کردستاني دسـت       
در دست يک سـرمـايـه دار مـفـتـخـور              
کرد عليه کارگـر و پـرسـتـار و مـردم                
فارس زبان و ترک زبان و غيره مـتـحـد      

کــلا بـدون دامـن زدن بــه           .  نـمـيــشـود   

احساسات ناسيوناليستي و مـذهـبـي        
و نـژادي و ايـجـاد تـفـرقـه در مـيــان                    
کارگران و مـردم، حـاکـمـيـت اقـلـيـت               
سرمـايـه دار در هـيـچ کـجـا عـمـلـي                    

فکر ميکنم اينها را بـه  .   نخواهد بود 
 . سادگي ميتوان نشان داد

 
امــا تــمــامــيــت ارضــي بــه چــه              
معناست؟ کساني که سنگ تماميت     
ارضي و امـثـال ايـنـهـا را بـه سـيـنـه                     
ميزنند حرفشان اين نيست کـه مـردم          
را قانع کـنـنـد کـه در يـک سـرزمـيـن                    

بـلـکـه از      .  بزرگتر با هم متحد شـونـد      
دفــاع "  خــاک" و   "  ســرزمــيــن " تــقــدس   

ميکنند و هرگونـه سـخـن از ايـنـکـه               
مردم خودشان بايد تصميم بگيرند را       

مـحـکـوم    "  تـجـزيـه طـلـبـي        " با مـارک     
. ميکنند و مورد حمله قرار ميدهنـد    

و تجربيات تاريخي نشـان داده اسـت          
کــه پــرچــم تــمــامــيــت ارضــي پــرچــم            
لشکرکشي ها و سرکوبهاي خونـيـنـي      
عليه مردم منتسب به اقليتهاي ملي       

سيستم ايدآل اينهـا هـمـان      .  بوده است 
نظام نوع آريامهري است که يک پـايـه       
اش بر ستم ملي و تبعيض و سرکـوب   
خشن بخشـهـاي مـخـتـلـف مـردم بـه                
دليل زبان و فرهـنـگ و انـتـسـاب بـه                

. هويتهاي ملي و قومي قـرار داشـت         
اگر شما از اتحاد داوطلبانـه و هـرچـه          
وسيع تر مردم دفاع کنيد داريد هم از       
بــرابــري حــقــوقــي هــمــه مــردم دفــاع            
ميکنيد و هم از حق جدايي هر بخـش   
از مـردم کـه اراده کـنـنـد نـيـز دفــاع                    
ميکنيد و اين درست نـقـطـه مـقـابـل             
ــي                    ــاســ ــت اســ ــاســ ــيــ ــط و ســ خــ

. ناسيوناليستها و شويـنـيـسـتـهـاسـت         
امــيــدوارم ايــن تــوضــيــح مــخــتــصــر          

 .مساله را روشن کرده باشد
 

نظر شما در باره تشکيـل    : ايسکرا
کردستان بزرگ متشکل از بخشـهـاي        
مخـتـلـف کـردسـتـان ايـران، تـرکـيـه،                 

آيـا اصـولا     .  سوريه و عـراق چـيـسـت         
 چنين چيزي عملي است؟ 

 

مـحـمـد      : محمد آسـنـگـران     
هنگاميـکـه رعـايـت و بـه            :  آسنگران

رسميت شناسي حقوق انسانـي مـردم        
مطرح ميشود، هيچ مرزي براي مـن        

همچنانکه قـديـم ايـن        . مقدس نيست 
مرزها نبـودنـد و اکـنـون بـه دلايـلـي                 
تاريخي مـرزهـا بـه شـکـل امـروزيـن                

يک دوره اي تـعـدادي آدم بـه          .  هستند
دليل منافع و قدرت و نفوذ دولتها و      
طـبـقـات دارا خـط کشـي مـرزهـا را                  
دستکاري کرده و اينطـرف و آنـطـرف           
کــرده انــد، امــروز هــم اگــر مــنــافــع               
طبقات پايين جـامـعـه اقـتـضـا کـنـد               
بايد آن منافع را در نظر گرفت و مـرز      
و خاک و آب و درخت تعيين نميکـنـد       
که منفعت مردم چگـونـه و تـا کـجـا               

اصل و منشا براي ما نـه خـاک     .  باشد
و آب و مـرز بـلـکـه انسـان و حـقـوق                    

اگـر جـايـي قـرار اسـت            .  انساني است 
بين انسان و خـاک و يـا بـيـن حـقـوق                    
انساني و تـعـيـيـن مـرز دو يـا چـنـد                     
کشور، يکي قربـانـي بشـود آن يـکـي             

هـر  .  نبايد انسـان و حـقـوقـش بـاشـد              
انسان يک بـار شـانـس زنـدگـي کـردن                
دارد و فعلا دانش بشر ايـن اسـت کـه           
اين زندگي بر کره زمين ممـکـن شـده            

پس مرز براي زندگي بشر فعـلا  .  است
کره زمين با کرات ديگراست نـه خـط       
کشيهايي که بر اين کـره ايـجـاد کـرده          
اند و اسم آنها را کشورهـاي مـعـيـنـي         

امـا ايـنـکـه کـردسـتـان            .  گذاشتـه انـد    
بزرگ شامل هر چهار بخش کردستـان   
عملي يا غير عملي است به نظـر مـن      

 . چندان عملي به نظر نميرسد
زيرا از جـانـب مـردم و طـبـقـات                
پايين جـامـعـه کشـشـي بـراي ايـجـاد                
چنين دولتي وجود ندارد و مـنـافـعـي           
در آن نميبينند که تـلاش کـنـنـد آنـرا              

طقبات دارا و دولـتـهـا      .  ايجاد نمايند 
هم طرفدار چنين اقـدامـي نـيـسـتـنـد               
بنابر اين فعـلا مـن زمـيـنـه اي بـراي                
ايـجـاد چـنــيـن دولــتـي نـمـيــبـيــنـم و                   
ــم                ضــرورتــي هــم بــراي آن نــمــيــتــوان

امـا اگـر روزي ايـن          .  متـصـور بشـوم     
ضرورت خود را طرح کرد، در آن روز      
و در آن دوران نـيـز بــر اسـاس اصــل                  
حقوق انسان و نه تقدس خـاک و مـرز          

در آن مـورد اظـهـار نـظـر و تصـمـيـم                  
 .خواهم گرفت

 
در قطعنامه بـه مسـئلـه          : ايسکرا

زبان اشاره شده است و اينکه ساکنيـن     
کرد نشـيـن کشـور بـايـد حـق داشـتـه                  
باشند به زبان مادري خود تـحـصـيـل            

آيـا  . کنند و امور خود را به پيش برند 
حزب کمونيست کاگري حاضـر اسـت        
که زبان کردي را بـا تـوجـه بـه تـعـداد                
جمعيت کـرد زبـان بـعـنـوان يـکـي از                 

 زبانهاي رايج کشور معمول کند؟
 

مـا در بـرنـامـه           : حسن صالحـي  
خود گفته ايم که هرگونه  زبان رسمـي        

چـرا کـه     .  اجباري بايد ممـنـوع بـاشـد        
تحت اين عنوان بخش قابل تـوجـهـي          
از شهروندان از حق تحصيـل بـه زبـان             

بـعـلاوه   .  مادري خود محروم شده انـد     
تــاکــيــد کــرده ايــم زبــان هــاي رايــج                
ــد              کشــورهــرچــه بــاشــد جــامــعــه بــاي
امــکــانــات و تســهــيــلات لازم بــراي           
متکلمين به ساير زبانها، در زمـيـنـه         
هاي زندگي سياسـي و اجـتـمـاعـي و              
آموزشي را تامين کند و حق هر کـس   
بـه ايـنــکــه بــتـوانــد بـه زبـان مــادري                 
ــيــه فــعــالــيــت هــاي                خــويــش در کــل
اجتمـاعـي شـرکـت کـنـد و از کـلـيـه                    
امکانات اجتماعـي مـورد اسـتـفـاده            
همگان بهره مند شود محفـوظ نـگـه          

اين موضوعي است که در ايـن     .  دارد
بـه  .  بيانيه نيز بر آن تاکيد داشـتـه ايـم           

نظر من اين کاملا قابل تصـور اسـت        
که در ايران ما چـنـد زبـان بـه عـنـوان               
زبان رايـج اداري و آمـوزشـي داشـتـه               

همانطور که مـثـلا امـروز در          .  باشيم
. سوئس چهار زبـان رايـج وجـود دارد           

اين نـهـايـتـا بـه راي و نـظـر مـردم و                       
نماينـدگـان مـنـتـخـب آنـهـا مـربـوط                  

 . است
 

با تشکر از شمـا، کـاظـم        : ايسکرا
نيکخواه، محمـد آسـنـگـران و حسـن             

 .صالحي براي شرکت در اين ميزگرد
 

 ............. 

 ... در مورد مساله ملي در کردستان و                                 

 سوسياليسم  
 !  راه نجات ما است

 
بيش از سه دهه است از زندگـي مـا           

اقليتي مفتخـور مـيـلـيـاردر        .  دزديده اند 
شده اند و اکثريت کـارگـر و زحـمـتـکـش                
. سفره هايشان تمامـا خـالـي شـده اسـت             

سالها استثمارمان کرده انـد و هـر وقـت             
نخواسته اند ما را به خيـابـان رهـا کـرده            

ــکــت را قشــر               .  انــد ــروت هــاي مــمــل ث
کوچـکـي بـالا کشـيـده انـد و مـا را از                      

 . هست و نيست ساقط کرده اند
سپاه و بسيج و اطلاعـات و نـيـروي          
انتظامي و مسلح درست کرده انـد و هـر         
وقت اعتراض کرده ايم آنـهـا را بـه جـان                 

دادگاه و زنـدان سـاخـتـه           .  ما انداخته اند 
ــه جــرم اعــتــصــاب و                        انــد و مــا را ب
اعتراض، بـه زنـدان و شـلاق و جـريـمـه                   

 . هاي سنگين محکوم کرده اند
گله آخوند تربيت کرده اند که خـرافـه       
رواج بدهنـد تـا مـا بـه هـمـيـن زنـدگـي                     

رسـانـه هـايشـان       .  جهنمي رضايت بدهيم  
مـدام دروغ مــيــگــويـنــد و وعــده هــاي               

سعي ميکـنـنـد مـردم       .  توخالي ميدهند 
ــيــســت هــا                 ــيــســم و کــمــون را از کــمــون
بترسانند تا سرمايه داري را حفظ کـنـنـد      

 . و ثروت خود را افزايش دهند

گولشان را نخوريم، اراجيف شـان را      
تـا سـرمـايـه داري و دولـت              .  باور نکنيم 

سرمايه داران سر کار است، سهـم مـا از             
راهـــي جـــز    .  زنــدگــي هــمـــيــن اســت           

سوسياليسم براي پايان دادن به سـرمـايـه        
داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زنـدان        

يـا سـرمـايـه       .  و شلاق و شکنجـه نـداريـم        
داري و حــکــومــت دزدان اســلامــي يــا             

 . سوسياليسم و رفاه و آزادي

 
 سرنگون باد سرمايه داري و              

 !  دولت دزد سرمايه داران         
 

 زنده باد     
 !  سوسياليسم    
 زنده باد     

 ! حزب کمونيست کارگري        



 
698شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

يکي از پيامدهـاي تـحـولات         
اخير منطقه خاورميـانـه، تـحـرک          
ناسيوناليسم کـرد در کشـورهـاي         
مختلف براي رسيدن به تـوافـق و          
سازش بـا دولـتـهـاي سـرکـوبـگـر               
مرکزي بمنظـور سـهـيـم شـدن در             

درســت در  دوره         .  قــدرت اســت   
انقلابات و اعـتـراضـات تـوده اي           
گسـتــرده در مـنــطــقــه کــه مــردم            
دولتهاي ارتجاعي و سـرکـوبـگـر          
را زير ضرب مبارزات خـود قـرار          
داده اند احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت            
کــرد بــه تــلاش بــراي ســازش و              
هــمــراهــي بــا ايــن دولــتــهــا روي           
آورده و بار ديگر بي ربـطـي خـود            
به مـبـارزه آزاديـخـواهـانـه مـردم              
براي رهائي از شر ايـن حـکـومـت        

. ها را بـه نـمـايـش گـذاشـتـه انـد                 
همراهي ناسـيـونـالـيـسـم کـرد در             
سـوريــه بــا دولـت اســد و شــروع              
ــا                 مــذاکــره و ســازش پ ک ک ب
دولت ترکيه نمونه هـائـي از ايـن            
سياست ارتـجـاعـي اسـت کـه در             
مـاهـهــاي اخـيــر شـاهــد آن بــوده             

 . ايم
 

تلاش احزاب ناسيونـالـيـسـت       
کرد عراق براي برپايي آنـچـه آنـرا           

مـيـنـامـنـد و        "  کنگره ملي کـرد    " 
قرار است با گرد آوردن احـزاب و         
جريانات ناسيونالـيـسـت کـرد از           
کشورهاي ترکيه، سـوريـه، عـراق         
و ايران صورت گيـرد، سـيـاسـتـي           

در واقـع    .  در هميـن راسـتـا اسـت         
ــرد           ــيــســت ک ــال ــاســيــون احــزاب ن
عراقي با اين ابتکـار رويـاي ايـن            
ــزاب                  ــوان اح ــن ــع ــه ب ــد ک را دارن

" اقليم کـردسـتـان عـراق      "حاکم در  
به دولتهاي منطقه نزديـک شـونـد         
و از اين طـريـق جـايـگـاه خـود را              
در برابر دولت مـرکـزي عـراق  و              
هــمــچــنــيــن در مــقــابــل رقــبــاي          

ناسيوناليسـت خـود مسـتـحـکـم            
 . تر نمايند

ــات        ــانــ ــريــ تــــحــــرکــــات جــ
ناسيوناليست نه تنها کمـکـي بـه         
خــلاــصــي مــردم بـــخــشــهـــاي             
مختلف کردستان از سـتـم مـلـي            
نميکنـد، بـلـکـه کشـاکـش هـاي               

بر سر مناطـق نـفـوذ        خونين آينده   
را پـي    نيروهاي ناسيونالـيـسـتـي        

ريزي ميکـنـد و از طـرف ديـگـر               
شکاف ميان مردم کـردسـتـان بـا           
بخش هاي ديگـر مـردم را دامـن           

ــد  ــيــســم کــرد       .  مــيــزن ــال ــاســيــون ن
تاريخا نيـز نشـان داده اسـت کـه              

در مورد ستم ملي بـلـکـه        نه فقط   
ــد    در هــيــچ زمــيــنــه اي              ــا رون ب

ترقيخواهي و امـيـال و آرزوهـاي           
توده هاي مردم کردسـتـان هـمـراه           
نـيــســت و هــمـواره بــعـنــوان يــک             
ــع و                ــداف ــي م ــاع ــج ــروي ارت ــي ن
سخنگوي طبقـات دارا، در حـال          
مـمـاشــات بــا دولــتـهـا و نــقـطــه               
مقابل منافـع مـردم زحـمـتـکـش            
بــوده و بــا راه حــلــهــايــي نــظــيــر             
خـودمــخـتــاري و فــدرالـيــسـم بــه            
نهادينه شدن تفاوت هـاي قـومـي       

تجربه حـاکـمـيـت       .  دامن مي زند  
ــش از دو دهـــه احـــزاب                     ــيـ بـ
نــاســيــونــالــيــســت در کــردســتــان       
ــد               ــنـ ــائـــي سـ ــهـ ــنـ ــه تـ عـــراق بـ
ورشکستگي اين جريانـات اسـت        
و نشان ميدهد که آنـجـا کـه ايـن            
احزاب دستشان به قـدرت بـرسـد           
ــب                 ــجــاع و عــق ــزي جــز ارت ــي چ

ــدام           ــراري اع ــرق ــي، ب ــدگ ــان  و   م
سرکوب و زندان، رشد جـريـانـات          
جنـايـتـکـار اسـلامـي و فسـاد و                
تبعيـض و بـيـحـقـوقـي، نصـيـب                

احـــزاب .  مــردم نــخــواهــد شــد           
ناسيوناليست کـرد در سـوريـه و            
ايران و ترکيه نيز در ايـن زمـيـنـه             
دست کمي از هـمـکـيـشـان خـود              

در .  در کــردسـتــان عـراق نــدارنـد         
کردستان ايران به يمن اجتـمـاعـي         
بـودن کــمـونــيــسـم و نـفــوذ آرا و                
افـکــار چـپ و سـوســيــالـيــســتــي            
دامنه عمل ناسـيـونـالـيـسـم کـرد            
ــبــش                ــن ــر اســت و ج مــحــدود ت
سوسياليستـي و انـقـلابـي دسـت            

وجــود هـــمــيـــن      .  بــازتــري دارد     
اتـحـاد و     فاکتور باعـث تـقـويـت          

همبستگـي مـردم كـردسـتـان بـا              
مــردم ســراســر ايــران و مــبــارزه            
متحد مردم سراسـر ايـران عـلـيـه            

 . جمهوري اسلامي شده است
 

عامل مستقـيـم تـبـعـيـض و             
ــان              ــتـ ــتـــم بـــر مـــردم کـــردسـ سـ
دولتهايي هستند که با تکـيـه بـر          
ناسيوناليسم عربي و يـا ارتـجـاع         
اسلامي و يا پان تـرکـيـسـم و يـا               
ناسيوناليـسـم عـظـمـت طـلـبـانـه              
ــن              ــيـ ــمـــال قـــوانـ ــرانـــي و اعـ ايـ
ستمگرانه و اسـتـفـاده از نـيـروي              
ــه اي و                   ــاي ــظــامــي  حــقــوق پ ن
شــهــرونــدي مــردم کــردســتــان را          

خـلاص  .  نقض و انکار مي کنـنـد      
شدن مردم کـردسـتـان از سـتـم و               
تبعيض منوط به مقابلـه بـا ايـن           
دولتها و مـبـارزه مـتـحـد مـردم               

  .عليه نابرابري و تبعيض است
 

رهـايـي   ما تاکـيـد داريـم کـه            
مردم کردستان بدون عقـب رانـدن         
ــاي            ــيـــســـم و افشـ ــالـ ــونـ ــيـ نـــاسـ
سياستهاي ارتـجـاعـي و تـفـرقـه              
ــريـــــانـــــات        ــانـــــه جـــ افـــــکـــــنـــ

. ناسيوناليستي مـمـکـن نـيـسـت         
بر اين اساس مـبـارزه مـتـحـدانـه             
عليه ستمگريهاي دولت مـرکـزي       
بايد با مبـارزه بـراي حـاشـيـه اي              
کردن افق و سـيـاسـتـهـاي تـفـرقـه              
افکنانـه و ارتـجـاعـي نـيـروهـاي              

راه .  ناسيونالـيـسـت هـمـراه شـود          

ــرد             رهــايــي مــردم کــردســتــان گ
آمدن حول خواستها و مطـالـبـات         
انساني وبرابري طلبانـه و اتـحـاد          
و هــمــبــســتــگــي بــا مــبــارزات            
سراسري توده هـاي مـردم عـلـيـه             
دولت هاي مرکـزي در هـريـک از            

بـديـن مـنـظـور        .  اين کشورهاست 
ما پلاتفرم زير را اعلام ميکـنـيـم          
ــزاب و                     ــه مـــردم و احـ ــمـ و هـ
جريانات آزاديخواه در کـردسـتـان         
و خارج کردستان را بـه گـردآمـدن          

 : حول آن فراميخوانيم
 
اعمال هر نوع ستم مـلـي       -١ 

و هــر نــوع تــبــعــيــض بــرحســب            
ــن کشــور و                 ــي ــوان ــت در ق ــي ــل م
عملکردهاي دولت بايـد مـمـنـوع        

هـمـه مـقـررات و قـوانـيــن             .  شـود 
ــيــه مــردم              تــبــعــيــض آمــيــز عــل

. کردستان بايد فورا مـلـغـي شـود         
ــيـــاســـتـــهـــا و اقـــدامـــات                سـ
سرکوبگرانه عليه اين مردم بـايـد        

هــر گــونــه   .  فــورا مــتــوقــف شــود     
تبعيض سياسي، فرهنـگـي بـايـد         

هــمــه شــهــرونــدان   .  خـاتــمــه يــابــد   
مستقل از ملـيـت يـا      جامعه بايد  

احساس تعلق مـلـي، مـذهـبـي و            
ــژادي     ــکــســان و              ن ــقــوق ي از ح

مـردم  .  مساوي برخوردار بـاشـنـد      
از حق اسـتـفـاده از         کردستان بايد   

زبان مادري خود در مـکـاتـبـات           
رسمي و در مراجـع دولـتـي و در              
امر آمـوزش و پـرورش و کـلـيـه                
فعاليتهاي اجتـمـاعـي بـرخـوردار         

 . باشند
 
مـــا فـــدرالــــيـــســـم و               -٢ 

خودمختاري و هر طـرح ديـگـري          
ــاســخ               ــر اســاس قــومــيــت را پ ب

ايـن  .  نـمـي دانـيـم      "  مسئلـه کـرد    " 
نـه راهـهـايـي بـراي          آلترناتـيـوهـا      

حل مسالـه مـلـي بـلـکـه نسـخـه                

هايي براي تـداوم تـخـاصـمـات و            
کشمکش هاي ملـيـي، بـرجسـتـه          
ــه              کــردن و ابــديــت بــخــشــيــدن ب
هويت هاي ملي و قانـونـي کـردن          
جدايي هاي ملـي در چـهـارچـوب          

 . يک کشور است
 
 پاسخ اصـولـي مـا بـراي            -٣ 

رفع ستم مـلـي بـرابـري حـقـوقـي                
همه شـهـرونـدان در تـمـام شـئـون               

ــتــمــاعــي اســت        بــراى  مــا     .  اج
بــرقــراري يــک نــظــام ســيــاســي و           
اداري ســکــولار، غــيــرقــومــي و          
غيرمذهبي تلاش مي کـنـيـم کـه          
در آن برابري حقوقي کليـه اهـالـي        
و ساکنين مستـقـل از قـومـيـت،            
ــب،           ــيـــت، نـــژاد، مـــذهـ ــنـــسـ جـ
اعتقادات، و غيره تضـمـيـن شـده         

در عـيـن حـال مـا از ايـن                . باشد
حق مردم کردستان بـطـور کـامـل          
دفاع ميکنيم کـه از طـريـق يـک              
رفراندم آزاد در مـورد جـدايـي يـا            
عدم جدايـي بـعـنـوان شـهـرونـدان             
متساوي الحقوق کشـور تصـمـيـم        

مـا هـر نـوع تـوافـق از              .  بگيـرنـد  
ــجــاعــي و                ــان دول ارت ــالا مــي ب

عشــيــرتــي کــرد      -احــزاب مــلــي   
براي تعيين تکـلـيـف سـيـاسـي و             
حقوقي کردستـان را مـردود مـي           
دانيم و خواهان مـراجـعـه بـه آراء            
آزاد و مسـتـقـيـم خـود مـردم در                 
مورد آيـنـده سـيـاسـي کـردسـتـان              

 .هستيم
 
ــل             -٤  ــک اصـ ــوان يـ ــنـ ــعـ بـ

عمومي ما خواهان زندگي هـمـه         
آحـاد مــردم بــعـنــوان شــهـرونــدان          
ــحــقــوق در               آزاد و مــتــســاوي ال
چهارچوب هاي کشـوري بـزرگـتـر          

 . هستيم
 

 بيانيه دفتر سياسي    
 

 پيرامون مساله ملي در کردستان و تحرکات ناسيوناليستي                

 ۷  صفحه 
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 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  

 
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 

 : کانادا 
Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 

 : هلند
Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 

 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 
 شماره حساب انگليس    

 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 در زمينه کمک مالي چنانچه سوالي داشته باشيد            
 : ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد     

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
   

 : از ايران 
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ : شهلا دانشفر 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان   

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 

 ۶ از صفحه  

 

ــبـــارز             مـــا هـــمـــه مـــردم مـ
کردستان را فـرامـي خـوانـيـم کـه               
براي بدست آوردن حقوق پـايـه اي          
ــتـــن                خـــود، و بـــه دســـت گـــرفـ
سرنوشـت خـود بـا تـمـام قـوا بـه                  
مـيـدان آيـنـد و در عـرصـه هــاي                  
مختـلـف مـبـارزه حضـور آگـاه و               
متشکل خود را بـراي پـيـگـيـري             
آرزوها و تمـايـلات انسـانـي شـان            

لازم اسـت    .  به نـمـايـش بـگـذارنـد         
ــتــکــش             کــارگــران و مــردم زحــم
کـردسـتـان در گـردهـمـايـي هـا و                 
مجامع عمومي خـود بـا صـدور           

قطعنامه و بيانيه ايـن خـواسـتـهـا         
و مطالبات را مورد تـاکـيـد قـرار            

 دندهند و براي بـه کـرسـي نشـان ـ            
 .راي و اراده خود بکوشند

حـزب کــمــونــيـســت کــارگــري        
ايران مبارزه عليه هـرگـونـه سـتـم            
ــنــفــکــي از                ــخــش لاي مــلــي را ب
ــراي                ــر خــود ب مــبــارزه وســيــع ت
برپايي انقلاب کارگري و جـامـعـه        

انـقـلاب   .  سوسياليستي مي دانـد    
و جامعه ايي که با لغو اسـتـثـمـار            
سـرمـايـه داري و از مـيـان بــردن                
تقسيم انسانها به طـبـقـات ريشـه          

هاي هرگونه ستـم و نـابـرابـري را              
مي خشـکـانـد و بـرابـري واقـعـي               
يعني امکان برخـورداري از هـمـه          
مواهب مادي و معنوي  زنـدگـي          
را بــراي هــمــگــان مــيــســر مــي             

ما همـه کـارگـران و مـردم           . سازد
زحمتکش را به بـرپـايـي  چـنـيـن               
انقلابي براي ايجـاد يـک جـامـعـه             
آزاد و بــرابــر و انســانــي فــرامــي            

 .خوانيم
 

 دفتر سياسي        
 حزب کمونيست کارگري ايران              

   ٢٠١٣  اکتبر    ٧ 
 ١٣٩٢  مهر   ١٥ 

 
 

 ... بيانيه دفتر سياسي 
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 ! سرنگون باد جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 رفع ستم ملي
 

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
براي رفع کامل هر نوع ستم      
ملـي و هـر نـوع تـبـعـيـض                
برحسب مليـت در قـوانـيـن          
کشور و عملکردهاي دولـت     

ــکــنــد       ــارزه مــي حــزب .  مــب
کمونيست کـارگـري هـويـت        
ــي و                ــلـ ــرق مـ ــي، عـ ــلـ مـ
ناسيونـالـيـسـم را افـکـار و             
تــمــايــلاتــي بســيــار عــقــب        
مانده، مخرب، و مغايـر بـا       
اصــالــت انســان و آزادي و           
برابري انسان ها ميداند و با  
هر نوع تقسيم بـنـدي مـلـي           
ساکنيـن کشـور و هـر نـوع             
تعريف هـويـت مـلـي بـراي            
مــردم قــاطــعــانــه مــخــالــف      

حــزب کــمــونــيــســت      .  اســت
کارگـري خـواهـان بـرقـراري          
نظامي است که در آن کلـيـه        
ساکنين کشور مسـتـقـل از         
مـلـيـت يـا احسـاس تـعـلـق               
ــلــي خــويــش، اعضــاي            م
متساوي الـحـقـوق جـامـعـه          
باشند و هيچ نوع تبعيـضـي     

چه مثبت و چـه مـنـفـي در             
قــبــال مــردم مــنــتــســب بــه         
مليت هاي خـاص مـعـمـول         

ــود       ــه نشــ ــتــ ــزب .  داشــ حــ
کمونيسـت کـارگـري تـلاش         
براي جايگزين کردن هـويـت      
طبقاتـي و انسـانـي عـام و             
ــجــاي           ــي کــارگــران ب جــهــان
هويت ملي را يـک وظـيـفـه            

  .حياتي خود ميداند
 

بعنوان يک اصل عـمـومـي،        
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
خـــواهـــان زنـــدگـــي مـــردم        
منـتـسـب بـه مـلـيـت هـاي               
مختلف بعنوان شـهـرونـدان        
آزاد و متساوي الحـقـوق در        
چــهــارچــوب هــاي کشــوري       
بزرگتر است که سازمانيابي    
صف هاي قدرتمند کارگري     
ــارزه              ــبـ ــه مـ ــرصـ را در عـ

بـا  .  طبقاتي تسهيل ميکند  
ايــن حــال در مــواردي کــه            
ــنــه ســتــم مــلــي و              پــيــشــي
تــخــاصــمــات مــيــان مــردم       
منـتـسـب بـه مـلـيـت هـاي               
مختلف هـمـزيسـتـي مـيـان          

آنها را در چـهـارچـوب هـاي          
کشـوري مـوجــود دشــوار و         
مشقت بار سـاخـتـه بـاشـد،           
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
حق جدايي ملل تحت سـتـم        
و تشکيل دولت مستقـل از       
طريق مراجعه مستـقـيـم بـه         
آراء خــود آن مــردم را، بــه            

  .رسميت ميشناسد
 

 
 مساله کرد

 
نظر به سابقه طولانـي سـتـم         
ملي بر مردم کـرد در هـمـه           
کشـــورهـــاي مـــنـــطـــقـــه و        
سـرکـوب خـونــيـن خـواســت          
هاي حق طلبانـه و جـنـبـش           
ــي و               ــتــــراضــ ــاي اعــ هــ
خـودمـخـتـاري طـلـبـانـه در             
کردستان ايران در رژيم هـاي    
سلطنتي و اسلامـي، حـزب       
کمونيست کارگري بـعـنـوان       
يـک اصـل، حــق جـدايـي از             
ــت              ــل دول ــران و تشــکــي اي
مستقل از طريق يک پروسـه       
انتخاب آزاد و عـمـومـي را          
بــراي مــردم کــردســتــان بــه         
رسميت مـيـشـنـاسـد و هـر             
نوع اقدام قهرآميز و نظامي    
ــن              ــري از اي ــي ــوگ ــل ــراي ج ب
انــتــخــاب آزادانــه را قــويــا          

حــزب .  مــحــکــوم مــيــکــنــد   
کمونيست کارگري خـواهـان     
حل فـوري مسـالـه کـرد در            
ايران از طريق بـرگـزاري يـک         

رفــرانــدم آزاد در مــنــاطــق          
کردنشين غرب ايران ، زيـر        
نظارت مراجع رسـمـي بـيـن         

ايـن رفـرانـدم      .  المللي اسـت   
بــايــد بــا خــروج نــيــروهــاي          
نــظــامــي دولــت مــرکــزي و        
تضمين يـک دوره فـعـالـيـت           
آزادانه کليه احزاب سيـاسـي      
در کردستان به منظور آشنـا    
کردن توده مردم با برنامه و       
ــظــرشــان در             ســيــاســت و ن

  .رفراندم، انجام شود
 

حزب کمونيست کارگري در     
هر مقطع تنها در صـورتـي        
بــه جــدايــي کــردســتــان راي        
مـوافـق مـيــدهـد کـه قـويــا             
ــن            ــاشــد چــنــي مــحــتــمــل ب
ــران و            ــري کــــارگــ مســــيــ
زحمتکشان در کردسـتـان را      
از حقوق مدني پيشرو تـر و         
ــتــصــادي و            ــيــت اق ــع مــوق
مناسبات اجتماعي برابرتـر    
ــوردار              ــرخ ــري ب ــن ت ــم و اي

مــوضــع  .  خــواهــد ســاخــت    
رسـمـي حـزب کـمـونــيـســت           
کارگري در هـر مـقـطـع بـر              
مبناي يک بررسي مشخـص    
ــعــيــت مــوجــود و             از مــوق
مصالح و منافع کل طـبـقـه       
کــارگــر و مــردم کــارگــر و            
زحــمــتــکــش در کــردســتــان       
بطور اخص تعييـن خـواهـد         

  .شد
 

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          
ــف            ــلـ ــتـ ــخـ ــاي مـ ــرح هـ طـ
خودمختـاري کـردسـتـان را         
ــاي              ــروه ــي ــب ن ــان ــه از ج ک
ــب در           ــاري طــل خــودمــخــت
کردستان ارائه ميشود را نـه      
فقط گامي به پيش در امـر         
حل مساله ملي کرد تـلـقـي        
نميکند، بلکه آنها را نسخـه    
اي براي دائمي کردن هـويـت    
هاي ملي کرد و غـيـر کـرد           
در يک چـهـارچـوب کشـوري         
واحد، ابدي کردن و قانونيت   
بخشـيـدن بـه جـدايـي هـاي             
ملي و زمينه اي براي تداوم      
تــخــاصــمــات و کشــمــکــش      
هاي ملي در آينده ارزيـابـي        

  .ميکند
 

حزب کمونيست کارگري هر   
نوع ترتيباتي در مورد آينده 
سـيــاســي کــردســتـان را کــه          
بــدون مــراجـــعــه بــه آراء              
ــردم             ــود مـ ــي خـ ــومـ ــمـ عـ
کردستان و صرفا بر مبـنـاي     
تصميمات دولت مـرکـزي و       
يا تـوافـقـات از بـالا مـيـان              
دولت و احـزاب مـحـلـي بـه            
اجراء گذاشتـه شـود، فـاقـد          
مشروعيت و غـيـرقـانـونـي          

  .ميداند
....................... 

 

  ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگري                                        
http://hekmat.public-archive.net/ 

از يک دنياي بهتر برنامه 
 حزب کمونيست کارگري ايران


